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عکس نوشت

حضرت محمد )ص(:

از تنهایـــى بهتـــر اســـت  همنشـــین خـــوب، 
و تنهایى از همنشین بد بهتر است.

امالى)طوسى(، ص535 سخن روز

نگاره

 روز گذشته و در مراسم سی امین سالگرد روزنامه ایران، کاریکاتور دکتر عارف  با طراحی آرش فروغی 
به معاون اول رئیس جمهوری تقدیم شد 

دیدگاه

د  بـــو ر  ا قـــر کـــه  لی  ســـا ن  آ
روزنامـــه‌ای »بـــه میان مـــا آید« 
ش  تبلیـــغ‌ا هـــم  ن  یـــو یز تلو
می‌کـــرد. گویا هنـــوز دوران ماه 
عســـل این جعبه جادو به قول 
زنده یاد هاشـــمی با مطبوعات 
تریبـــون  وزنامـــه  ر بالمـــآل  و 
ســـال  آن  آری  بـــود!  دولـــت 
تلویزیـــون، روزنامـــه را رقیـــب 
مدیـــوم  دو  در  نمی‌دانســـت. 
گوناگـــون رســـانه فعالیـــت می‌کردنـــد. روزنامه‌ای 
متولـــد شـــد کـــه رنـــگ و بویـــی از اصلاح‌طلبـــی 
آن ســـال‌ها داشـــت. هـــر چند ســـه ســـال بعدش 
اصلاح‌طلبـــی بـــا لیـــدری رئیس دولـــت اصلاحات 
متولد شـــد. ایران آن دوره در پی نوسازی اقتصادی 
بـــود. حـــرف و کـــردار دولتیـــان آن زمـــان عمدتـــاً 
اقتصـــاد بـــود و بـــس. بـــه دنیـــا آمـــدن روزنامه آن 
هـــم در راســـتای توســـعه اقتصـــادی امـــری درخور 
بـــود. روزنامـــه ایـــران که بـــا تیتـــر» به میان شـــما 
آمدیم« بـــه دنیای مطبوعات ســـام گفت؛ نشـــان 
از بـــاور پذیـــری مخاطب داشـــت. به میـــان آمدن 
مـــردم نشـــان ازقبـــول واقعیتی داشـــت کـــه در آن 
ســـال‌های میـــان‌داری طیـــف خاصـــی از جریانات 
سیاســـی، فـــی نفســـه واجـــد بحث‌هـــای فراوانـــی 
می‌شـــد. حال که از آن دوران ســـه دهـــه می‌گذرد 
و دولت‌هـــای گوناگونـــی بـــا نگرش‌هـــای متفاوت، 
ســـکان مدیریتـــی آن را به عهده گرفتنـــد، می‌توان 
تحلیل کامل‌تری از این رســـانه نوشـــتاری داشـــت. 
روزنامه‌ای که بســـان بیشـــتر مطبوعات، بهارش در 
بهـــار روزنامه‌های ایـــران در ســـال‌های دوم خرداد 
بـــه بعد بـــود. شـــمارگان حقیقی و زیـــاد و صفحات 
درخـــور کـــه بـــرای آن ســـال‌ها قابـــل قبول بـــود از 
جمله نکات بارز روزنامه بـــود. صفحه تاریخ جهان 
و ایـــران که به مدد زنـــده یاد »تاراجـــی« در می‌آمد  
یا صفحـــه خوانندگان که روزنامه نـــگاران کاربلد آن 
ســـال‌ها زحمتـــش را می‌کشـــیدند از جمله محمد 
آقازاده و ســـید آقایـــی از صفحه‌های تأثیـــر گذار، با 
توجـــه به شـــعار اولیه تیـــم ابتدایی ایـــران بود. هر 
چند در این میان صفحـــه‌ای چون »حوادث« هنوز 
جایـــگاه ویژه خود را حفظ کرده اســـت. ســـال‌های 
معجزه هزاره ســـوم که دوران حضیـــض مطبوعات 
بـــود از همه لحـــاظ؛ ایران نیـــز از آن در امان نماند 
. در این دوران که تیـــراژ روزنامه آنچنان افت کرده 
بود کـــه حتی در کیوســـک‌ها نامی از ایـــران دوران 
اوج وجـــود نداشـــت! حتی رحم بـــه روزنامه »ایران 
ســـپید« )که دســـتاورد مهمی بـــرای نابینایان بود(

هـــم نکردند! در دولـــت تدبیر نیز آنچنـــان تدبیری 
بـــرای ایـــن تریبـــون صـــورت نگرفـــت! نگاه‌هـــای 
جناحـــی غالب شـــده بـــود.  برخی از کســـانی هم 
که قبـــول زحمت کرده بودند،  نتوانســـتند منشـــأ 
اثـــر درخـــوری باشـــند، تـــا جایی‌کـــه از خنثی‌ترین 
رســـانه‌ها در حمایـــت از دولـــت، صـــدا در می‌آمد 
و از ایـــران کـــه لامحاله می‌بایســـت صـــدای اول و 
اصلی باشـــد، نوایی بلنـــد نمی‌شـــد! دوران دولت 
ســـیزدهم نیـــز هر چنـــد در جایگاه تریبـــون دولت 
وقـــت، ســـنگ تمـــام گذاشـــتند ولـــی  آنـــان آمده 
بودنـــد که تئوری‌هـــای خویش را در قالـــب روزنامه 
نـــگاری قـــوام بخشـــند! ایـــن دوره نیز ایـــران برای 
محافل درونی شـــان، بـــد کار نکرد. غافـــل از آنکه 
مخاطـــب در ایـــن میان چنـــدان محلـــی از اعراب  
نداشـــت! حتـــی صفحـــات بیشـــتری کـــه در قالب 
داســـتان حـــوادث گونـــه هـــم طراحی شـــده بود،  
شـــمار بالایی از مخاطبـــان پیدا نکرد! بـــاری ایران 
رســـید به دوره‌ای کـــه صدای تـــازه‌ای باید ندا ســـر 
مـــی‌داد. دورانی که کشـــتی بان را سیاســـت دگری 
می‌بایســـت. هر چنـــد مدت زیادی نیســـت که تیم 
جدیـــد مدیریتـــی روی کار آمده اند، ولـــی می‌توان 
امید داشـــت با روزنامـــه نگارانی کـــه در هرم اصلی 
روزنامـــه را مدیریـــت می‌کننـــد، دوران اوج ایـــران 
تکرار شـــود، کـــه در همین کوته مـــدت بارقه‌هایی 
از ایـــن امیـــد زنده شـــده اســـت. دورانی کـــه درهر 
کوی و برزن، دســـت مخاطـــب عادی‌»ایران« دیده 
می‌شد شـــاید تکرارش بسیار ســـخت باشد. همان 
ایرانـــی که شـــعارش در میـــان مردم بـــودن بود که 
 اگربه همین شـــعارعمل شـــود شـــاید میســـور شود

 این مهم وآرزو...

در هفته‌ای که گذشـــت مسعود پزشـــکیان رئیس‌جمهوری اسلامی 
ایران ســـفری استراتژیک به دوشـــنبه، پایتخت تاجیکستان داشت 
که دســـتاوردهای حائزاهمیـــت و مهمی برای دو کشـــور بـــه همراه 
داشت. از جمله مهم‌ترین این دســـتاوردها لغو ویزای دوطرفه برای 
گردشـــگران و تجار بود که زمینه گســـترش همکاری‌هـــای دوجانبه 
ایران و تاجیکســـتان را فراهم خواهـــد آورد. اما واقعیت این اســـت 
که در تمام ســـال‌های پس از اســـتقلال تاجیکســـتان، این کشـــور 
و مردمانـــش از ایـــران و ایرانیان جدا نیفتادند؛ چراکه ریشـــه در یک 
خاک و آب دارند. دو ســـرزمین که از دل تاریخ کهن روییده‌اند، ایران 
و تاجیکســـتان، برادرانی که از یک ریشـــه می‌رویند. زبان پارسی، نخ 
تســـبیحی که دانه‌های فرهنـــگ را به هم می‌پیوندد، از خراســـان تا 
بخـــارا، از ری تا دوشـــنبه، ترانه‌ای مشـــترک می‌خواند. فردوســـی و 
رودکی، دو خورشـــید در آســـمان شـــعر و ادب که پرتو‌افشانی‌شان، 
دو کشـــور را در آغوش نـــور می‌گیرد. نوروز، جشـــنی کهـــن، پیام‌آور 
بهـــار و امیـــد، در هر دو ســـرزمین، با شـــادی و شـــکوفایی، جشـــن 
گرفته می‌شـــود. معماری که از ســـنگ و گچ، افســـانه‌ها می‌ســـازد، 
از تخت‌جمشـــید تـــا مســـجد جامـــع، سرگذشـــت مشـــترکی را 

حکایـــت می‌کند. موســـیقی 
کـــه از تـــار و ســـه‌تار، آهنـــگ 
عشـــق و حماســـه می‌نـــوازد، 
 ، خجنـــد تـــا  ن  صفهـــا ا ز  ا
نـــوای وحـــدت و دوســـتی را 
آداب‌ورســـوم،  می‌پراکنـــد. 
گنجینه‌هایـــی کـــه از نســـلی 
به نســـلی منتقل شـــده‌اند و 
رسم و رســـوم مشترک، پیوند 
عمیـــق میـــان دو ملـــت را به 
نمایـــش می‌گـــذارد. ایـــران و 
تاجیکســـتان، دو بـــال یـــک 
پرنده که در آســـمان فرهنگ 

و تمـــدن، همـــراه و هـــم آهنگ پـــرواز می‌کننـــد و این پیونـــد، نه از 
روی جبر، بلکه از ســـر عشق و انتخاب اســـت؛ پیوند دو ملتی که در 
تاریـــخ، همراه و همـــدل بوده‌اند و ایـــن دوســـتی، آرزوی همه روزگار 
اســـت برای دو کشـــور برادر. تاجیکســـتان، ســـرزمینی کهن و زیبا، 
جایی که کوه‌های بلند به آســـمان می‌رســـند و رودهای خروشـــان، 
نغمـــه حیـــات می‌ســـرایند. خاکـــش، قصه‌هـــای تاریـــخ را در خود 
نهفته دارد، از جاده ابریشـــم تا بناهای باشـــکوه، هر ســـنگ‌وکلوخ، 
حکایتـــی از گذشـــتگان را بازگـــو می‌کنـــد. مردمانـــش، بـــا صلابت 
کوهســـتان و مهربانـــی رودخانه، با دســـتانی که هنر را می‌ســـازند و 
قلب‌هایـــی که عشـــق را می‌پراکننـــد. زبان پارســـی، زبانـــی کهن و 
شـــیرین که در این ســـرزمین، با لهجه‌ای دلنشـــین، شعر و داستان 
می‌آفرینـــد. فرهنگ غنی و پربار، میراثی گرانبها، از موســـیقی دلنواز 
تا آداب‌ورســـوم زیبا که از نســـلی به نســـل دیگر، منتقل می‌شـــوند. 
دشـــت‌های سرســـبز و باغ‌های پرگل، خاطـــرات شـــیرین را در دل 
خـــود نگـــه می‌دارنـــد و طبیعت بکـــر و زیبـــا، آرامش و شـــادی را به 
ارمغـــان مـــی‌آورد. با همـــه این توصیفـــات باید گفت تاجیکســـتان 

ســـرزمینی اســـت که با زیبایی‌هایش دل هر بیننـــده‌ای را می‌رباید 
و با فرهنـــگ غنی و مردمان مهربانش، عشـــقی جاودانه را در دل‌ها 
می‌کارد. همان‌گونه که گفته شـــد ایران و تاجیکســـتان اشـــتراکات 
فرهنگـــی عمیقی دارند کـــه ریشـــه در تاریخ و تمدن مشـــترک آنها 
دارد. بـــه بهانه ســـفر رئیس‌جمهوری ایـــران و هیأت همـــراه به این 
کشـــور زیبا که روزگاری در قلمروی ایران بزرگ قرار داشـــته، خالی‌ از 
لطف نیســـت که به برخی از این اشـــتراکات که تعداد آن‌ها بی‌شمار 
اســـت، پرداخته شـــود تا پس از اشـــاره به آن‌ها بتوان گفت در واقع 
دو کشـــور از یـــک فرهنگ واحـــد برخوردارنـــد و اساســـاً تحت هیچ 

شـــرایطی تفکیک‌پذیر نیســـتند.
زبان فارســـی، زبان مـــادری هر دو ملت اســـت و در طـــول تاریخ به 
عنوان زبان ادبی، علمی و فرهنگی در منطقه رواج داشـــته اســـت. 
این زبان، پل ارتباطی محکمی میان دو کشـــور ایجـــاد کرده و باعث 
شـــده تا مردم دو ســـرزمین به راحتی بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار 
کنند. ادبیات فارسی، گنجینه‌ای مشترک برای ایران و تاجیکستان 
است. شاعران و نویسندگان بزرگی چون فردوسی، مولوی، حافظ، 
سعدی، خیام و رودکی و دیگرشاعران پارسی گوی ارجمند در هر دو 
کشور مورد احترام و تکریم هســـتند و آثار آن‌ها همواره الهام‌بخش 

نســـل‌های مختلف بوده است.
جشـــن نوروز، به‌عنوان نمادی از آغاز سال نو و بهار، جشنی مشترک 
در ایران و تاجیکســـتان اســـت که با آیین‌ها و رسوم مشابهی برگزار 
می‌شود. این جشن، نشانه‌ای 
از ریشه‌های مشترک فرهنگی 
و تاریخی دو ملت است. ایران 
و تاجیکســـتان هـــر دو جـــزو 
کشـــورهایی هســـتند کـــه در 
فهرست میراث جهانی نوروز، 
ثبت شـــده در یونسکو حضور 
دارنـــد. اکثریـــت مـــردم هر دو 
کشور مســـلمان  هستند. این 
اشـــتراک دینی، باعث نزدیکی 
بیشـــتر فرهنگـــی و اجتماعی 

میان دو ملت شـــده اســـت.
هنـــر و معمـــاری ایرانـــی، تأثیر 
عمیقـــی بر هنـــر و معمـــاری تاجیکســـتان داشـــته اســـت. بناهای 
تاریخـــی و مذهبـــی در هر دو کشـــور، نشـــان‌دهنده ذوق و ســـلیقه 
مشـــترک هنرمندان و معماران اســـت. موســـیقی ســـنتی ایرانی در 
تاجیکســـتان نیز رواج دارد و مورد اســـتقبال قرار می‌گیرد. سازهای 
مشـــترک، نغمه‌هـــا و ترانه‌هـــای فولکلوریک، همگی نشـــان‌دهنده 
ریشـــه‌های مشـــترک فرهنگی در این زمینه هســـتند. آداب‌ورســـوم 
مشترک در عروســـی‌ها، عزاداری‌ها، جشـــن‌ها و سایر مناسبت‌ها، 
بیانگر پیوندهای عمیق فرهنگی میان ایران و تاجیکســـتان است.

به‌طورکلـــی، می‌تـــوان گفت که ایـــران و تاجیکســـتان دو کشـــور با 
فرهنگ و تمدن مشـــترک هســـتند که در طـــول تاریخ، همـــواره با 
یکدیگـــر پیوند عمیقی داشـــته‌اند. این اشـــتراکات فرهنگی، باعث 
شـــده تا مردم دو ســـرزمین احســـاس نزدیکی و همدلی بیشتری با 
یکدیگر داشـــته باشـــند و آینده‌ای روشـــن را در کنار هم رقم بزنند. 
با لغـــو روادید میان دو کشـــور، می‌تـــوان گام‌های بلنـــد و مؤثری در 
زمینـــه ایجاد پل ارتباطـــی بین ملت‌ها و تقویت اقتصاد گردشـــگری 

ایجاد کرد.

یادداشت

ایران و تاجیکستان؛ دیارانی از یک ریشه و خاک

ایران و 
تاجیکستان 

دو کشور با 
فرهنگ و 

تمدن مشترک 
هستند که 

در طول 
تاریخ، همواره 

با یکدیگر 
پیوند عمیقی 

داشته‌اند. 
این اشتراکات 

فرهنگی، باعث 
شده تا مردم 

دو سرزمین 
احساس 
نزدیکی و 

همدلی 
بیشتری با 

یکدیگر داشته 
باشند و 

آینده‌ای روشن 
را در کنار هم 

رقم بزنند

 از این سو و آن سو

شکوه موسیقی ایرانی در کرمان
علی قمصری آهنگســـاز پروژه تار ایرانی با انتشـــار پســـتی در صفحه اینســـتاگرامش از 
آغاز تورکنســـرت‌هایش خبـــر داده و قرار اســـت 14 بهمن مـــاه به همـــراه کوارتت زهی 
تهـــران و همنوازان حصار کرمان در تالار فرهنگ و هنر این شـــهر اجرای برنامه داشـــته 
باشـــد. او در توضیح این برنامه نوشـــته: »در هر شهر به ارکســـتری بزرگ از همان شهر 
می‌پیوندیم و شـــکوه موســـیقی ایرانی و عمق و تنوع آن را با هنردوســـتان به اشـــتراک 
می‌گذاریـــم. این همنشـــینی در موســـیقی شـــهرها طراوتـــی جالب ایجـــاد می‌کند. به 
دلیـــل نوع و ســـاختار اجرا، کمتـــر ارکســـتر ایرانی، بدون تکیـــه به خواننده شـــناخته 
شده توانسته در شـــهرها با استقبال گســـترده مانند این مجموعه اجرا‌ها روبه‌رو شود. 
بـــه طوری که قرار اســـت ایـــن اجرا را در بعضی شـــهرها، دیگـــر بار روی صحنـــه ببریم. 

امیدوارم چنین اشـــتیاقی در مردم ایران به موســـیقی کشـــور مانا باشـــد.
 

حمایت بازیگر »پزشک دهکده« از همبازی‌اش در آتش‌سوزی
جـــو لانـــدو، بازیگر ســـریال »پزشـــک دهکـــده« در پـــی از دســـت دادن خانـــه‌اش در 
آتش‌ســـوزی‌های لس‌آنجلس در منطقه پســـیفیک پالســـیدس به همـــراه خانواده در 
خانه همبازی ســـابقش جین سیمور ســـاکن شد. لاندو با انتشـــار ویدیویی در صفحه 
اینســـتاگرامش گفته: »خوشـــبختانه در این دنیا فرشـــتگانی وجـــود دارد. هیچ چیزی 
بـــرای ما جـــز یکدیگـــر باقی نمانـــده. دوســـت من جین ســـیمور به مـــا اجـــازه داد به 
خانـــه‌اش برویـــم و بدون معطلی درهـــا را به روی ما گشـــود و خدا را شـــکر به ما جایی 

برای مانـــدن و خوابیدن داد.« 
 

کنسرت »بوچلی« در عربستان
 )Joy Awards( مراســـــــم جوایــــــــز جـــــوی
از ســـتاره‌های  بـــرای تجلیـــل  در عربســـتان، 
بین‌المللـــی و دنیـــای عرب در عرصه ســـرگرمی 
و هنـــر با حضـــور چهره‌هـــای سرشناســـی چون 
آنـــدره‌آ بوچلی برگـــزار شـــد. خبری کـــه بازتاب 
خوبی در فضای مجازی داشـــت. ایـــن خواننده 
تنـــور و نامدار ایتالیایـــی، با دریافـــت جایزه یک 
عمر دســـتاورد از سوی عربســـتانی‌ها مورد تقدیر 
قرار گرفت و ســـپس بـــه اجرای قطعاتی پرداخـــت. مورگان فریمن، متئـــو مک‌کانهی و 
آنتونـــی هاپکینز از دیگر چهره‌های سرشناســـی بودند که در این جوایز حضور داشـــتند 

و بـــا دریافـــت جوایز دســـتاورد مـــورد تقدیر قـــرار گرفتند.

 »رفیق بازی« محمد معتمدی
در اصفهان

 هنرنمایی فرهاد قائمیان
در »شب روشن«

 ادای احترام موسیقایی
به جمشید هاشم‌پور

از  بـــازی«  نمایـــش »رفیـــق   - کنســـرت 
اول بهمن‌مـــاه در ســـالن نمایـــش چند 
بـــه  نقـــش جهـــان )اصفهـــان(  ســـویه 
صحنـــه خواهـــد رفـــت.  در ایـــن برنامه 
محمـــد معتمدی بـــه‌ عنـــوان خواننده و 
امیرحسین ســـمیعی به‌ عنوان آهنگساز 
بـــا همراهـــی هنرمنـــدان حـــوزه نمایش 
شـــهر اصفهان از اول بهمن‌ماه ســـاعت 
۱۹ بـــه صحنـــه می‌رونـــد. ایـــن برنامه در 
پنـــج بخش و موضـــوع آن دربـــاره یکی از 
قهرمانان ایران اســـت و میـــان هر کدام 
از بخش‌ها، ارکســـتر و خواننده به اجرای 

برنامـــه خواهنـــد پرداخـــت‌. / ایران

محمدرضـــا تنها، خواننده موســـیقی ایرانی 
در همکاری با بهنام خدارحمی، تک‌آهنگ 
»جمشـــید آریا« را منتشـــر کـــرد. ترانه این 
قطعـــه را مهدیه عرب روی ملودی ســـروده 
و بهنـــام خدارحمـــی علاوه بر آهنگســـازی 
ایـــن اثر، تنظیـــم آن را نیز بر عهده داشـــته 
اســـت. محمدرضا تنها درباره این اثر گفته 
اســـت: بنده ســـامتی‌ام را بعد از خداوند 
مدیـــون جمشـــید آریـــا هســـتم چـــون از 
کودکـــی بهتریـــن الگوی مـــن بودنـــد، به 
طـــوری که به من یاد دادنـــد فقط به ورزش 
اعتمـــاد کنـــم. ایـــن هنرمند سال‌هاســـت 

پیام‌آور ســـامتی هســـتند./ ایران

 تصویربرداری ســـریال »شـــب روشن« به 
کارگردانـــی ســـید جمال ســـید حاتمی و 
تهیه‌کنندگـــی حمیـــد انصاری بـــا معرفی 
فرهـــاد قائمیـــان و علیرضـــا جعفری، در 
شـــمال کشور آغاز شـــد. این ســـریال به 
نویســـندگی ســـجاد ابوالحسنی محصول 
بـــرای  مرکـــز ســـیما فیلـــم اســـت کـــه 
شـــب‌های قـــدر در حـــال تولید اســـت. 
در خلاصه داســـتان ســـریال آمده است: 
تمام ســـرمایه حبیب آبرویـــش نزد مردم 
و دختـــرش، ســـمیه اســـت ولی ســـمیه 
خـــودش و پـــدرش را بـــه ســـمت پرتگاه 

/.ایســـنا می‌برد 

موقعیت رضا عطاران در مراســـم ترحیم پدرش، گرچه یک تجربه تلخ تازه اســـت اما وضعیت تازه‌ای نیســـت، او بارها در فیلم و ســـریال‌ها 
در چنین میزانســـنی قـــرار گرفته بود تا در یـــک وضعیت اندوه‌‌‌ بار، طنـــزی ظریف بیافریند. این بار اما او در یک میزانســـن واقعی از ســـوگ 
قـــرار گرفته کـــه نه روایت کمدی، که حکایت تراژدی اســـت. قابـــی مغموم ازغم یک بازیگر خنـــدان. عطاران بارها در مقـــام بازیگر، چنین 
موقعیت تراژیکی را به کمدی تبدیل کرده بود، اما این بار دســـت روزگار او را به ســـوگ پدر نشـــاند تا نه بازیگر یک فیلم‌نوشـــت که تماشـــاگر 
قصه سرنوشـــت باشـــد. عطاران از آن دســـت پســـرانی اســـت که عصای دســـت پدرند و حالا دســـت‌های مجروحش نمادی از این عصای 
شکســـته. او همیشـــه دور از ایـــن تجربـــه، چنین موقعیتـــی را بازی کرده بـــود اما حالا همـــان را که بازی کـــرده، زندگی می‌کند تـــا بار دیگر 

ایـــن جمله چارلی چاپلین معنا شـــود کـــه: »زندگی از نمای دور کمـــدی اما از نمای نزدیک تراژدی اســـت.«

سینما نقش بی‌بدیلی در فرهنگ دارد

نقل قول

هانی رستگاران

 روزنامه‌نگار 
و پژوهشگر 

فرهنگ عامه

ابراهیم عمران

روزنامه نگار

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
علی متقیان

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

 میزانسن سوگ

بـــدون تردید امـــروزه وجه تمایـــز جوامـــع و ملت‌ها فرهنگ آنهاســـت. 
تفاوت جوامع شـــاد و ناشـــاد، توســـعه‌یافته و نیافته را بـــا علت فرهنگی 
تفســـیر می‌کنند. بحث سیاســـی هم در ایـــن زمینه جایگاه خـــود را دارد 
و نمی‌خواهـــم ایـــن مســـأله را کتمان کنم.  مـــا نهادهـــای تقویت‌کننده 
فرهنـــگ داریـــم و بـــه نظر من ســـینما نهـــادی اســـت بـــا کارکردهای 
ترکیبی در حوزه فرهنگ؛ در ســـینما رمان، داستان، شعر، موسیقی، 
آواز، فرهنـــگ روزمـــره و... وجود دارد. در نتیجه می‌بینیم که ســـینما 
نقـــش بی‌بدیلـــی در فرهنـــگ دارد. ما از پنجـــره ســـینما می‌توانیم 

خیلی از مســـائل سیاســـی و اجتماعی را نـــگاه کنیم‌. 

 گزیده‌ای از صحبت‌های علی ربیعی
  رئیس هیأت‌مدیره انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی
و ارتباطات، در همایش سینمای ایران

پایبندی به شعار اصلی ایران

 مناجات‌نامه
خواجه عبدالله انصاری

الهـــی، در دل‌های ما جز تخـــم محبت مکار و بر 
جان هـــای ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و 
بر کشـــت‌های ما جز باران رحمت خویش مبار. 

به لطف، ما را دســـت‌گیر و به کرم، پای دار.

دیالوگ


